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 ده یچك

های هنری كیردن میتن اسیت كیه شناسی، از جمله راهتضمین و اقتباس در گسترة مطالعات سبك: هدف
. نماییدمی آشیكارها، اهداف دیگیری را نییز در سیاختار و محتیوای میتن شناسایی كاركردهای راستین آن

. های تیاریخی اسیت ک تضیمین و اقتبیاس در آن بسیامد چشیمگیری داردالتّواریخ نیز از جمله متنجامع
ای و اسینادی انجیام در این پژوهش كه به روش توصیفی ی تحلیلی و استفاده از مطالعات كتابخانه: روش

التّواریخ، به ایم تا علاوه بر بحث دربارة اهداف هنری تضمین و اقتباس در متن جامعپذیرفته است، كوشیده

دستاوردهای این مقاله بر آن است كه برخیورد : هایافته.  ها نیز بپردازیمتحلیل و ارزیابی اهداف دیگر آن
كاركرد نقیل بیه مضیمون، تكیرار : تواند در بردارندة این اهداف باشدهای تاریخی با مقولة اقتباس میمتن

وارگی بخشییدن عین مطلب، تأثیر مادة تاریخ در نوع نثر، استفاده از رخدادهای تاریخی برای حالت داستان

التّواریخ در برابیر مقولیة اقتبیاس متنیی دهد كه جامعبررسی این اهداف نشان می این كه نتیجه. به متن
 .خنثی است و در برخورد با مقولة تضمین، بنا به سنتّ رایج، از پویایی شایستة پذیرشی برخوردار است
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 مقدمه. 1

نویسی در دستگاه زبان فارسی، فرایند چندان پیچییده و خشناسایی رفتار هنری مؤلفان حوزة تاری

زبان، از جملیه یدشواری نیست. تأثیر شگرف زبان و ادبیات عربی بر ذهن و زبان مؤلفیان فارسی

نوع نگاه هنرمندانه است. اگر از ادیب بودن های این  همهمترین این عوامل است كه یكی از ریش

این مؤلفان كه اغلب تسلّط بسیار عمیقی نیز بر زبان و ادبیات عربی داشیتند بگیذریم، نگیاه بیه 

ها به نقل آیات و احادیث برای روشن نمیودن نهای اولیة جهان اسلام و پرداختن مؤلفان آختاری

سازد كه فصاحت و بلاغت این آییات و یگیری وقایع تاریخی، این حقیقت را آشكار ملعلّت شك

هیا شیده، زمینیه را بیرای سیاحتی ناحادیث به طور طبیعی مایة آراییش سیخن مؤلفیان آن مت

های اسلام و به تبع هپردازی فراهم آورده است. در این میان، تأثیر عمیق آموزنهنرمندانه از سخ

هیای نو غیور آنهیا در ایین گونیه مت بانزیفارسیآن زبان و ادبیات عربی بر ذهن و زبان ادبای 

آراسته به آیات و احادیث و اشعار عربی بیوده اسیت، مؤلفیان   عتشانیطبتاریخی كه اغلب بنا به  

و برای رسیدن به   سخن هنرمندانه را از یاد نبرند  ساحت  دارد تا در مقام مورخ،یادیب را بر آن م

های هكوشش را به كار بندند. این سییر طیولانی كیه از نمونیهای فصاحت و بلاغت، نهایت  هقلّ

آغازین آن در زبان فارسی، تاریخ بیهقی است و ذكر آیات و احادیث در متن وقایع تاریخی كه بر 

تیا روزگیار نثیر مصینوع و   های عربیی را داردهشود همان صورت طبیعی نمونییقلم او جاری م

الحضره و میرزا مهدی خان استرآبادی، آشكارا مادّة تاریخ فمتكلّف فارسی كه مؤلفانی نظیر وصّا

كنند، گواه همیین تیأثیر شیگرف یرا بهانه و جولانگاهی برای هنرنمایی در عرصة نثر نویسی م

 زبان و ادبیات عربی در عرصة نمایش سخن هنرمندانه است.

ار مغیول اسیت و در بنالتّواریخ از یادگارهای دورة آشفته و زیاعبا توجه به این كه متن جام 

های سبك قیدیم یكیی پیس از دیگیری بیر هیم ناین زمان »به سبب حوادثی كه گذشت كانو

هیا پییش موجیود شیده، نای كه در این بلدان آباد و پرجمعیّت از قرههای دیرینبخورد... و مكت

پشت در پشت علیوم و شییوة نگیارش و طیرز تیدریس و آداب نویسیندگی را كیابراً عین كیابر) 

هییای ادبییی و ذوق ن( و نییابودی بنیا359، 1390، 2ج از میییان رفییت«. )بهییار،  رفتنییدگیفرام

ای كه مورد توجه قرار داشت هآفرینندگی در این عرصه، به انحطاط شدید ادبی انجامید، تنها مقول

ی بیود. سییونخیتاركرد، همیین یحفظ م  همچنانا برای هنرنمایی در نثر نویسی  و بهانة خوبی ر

وار مغول نیز به ثبت فجایعی كه بیر دسیت خنگفتنی است كه علاوه بر این، اشتهای امرای خو

نویسی خهای بقای فن تاریکترین محرّیرفت و علاقة ایشان به تاریخ نیز از جمله اصلیا مهنآ
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مغول با آن كه ضیربت نویسد: »در عصر  یدر این عرصه بوده است. بهار نیز در این باره چنین م

ها و سایر مراكیز علمیی همهلكی به معارف ایران وارد آمد و از كتاب و مجامع و مخازن و رصدگا

ای كه چنگیز و قوم او به یاد كردن ذكر پدران و باقی ماندن ذكیر هاثری نماند، تنها از لحاظ علق

داشتند فنّ تاریخ مورد توجه قرار گرفت. این معنیی دو سیبب عمیده داشیت: یكیی یخود ابزار م

علاقة قوم مغول به بقای ذكر، دیگر وقایع بزرگی كه در این دوره اتفاق افتاد از انقیراض دولیت 

 (168، 3ج خوارزمشاهی و دول كوچك و برافتادن دولت خلفا و سقوط بغداد.« )همان، 

 اجتمیاعی پیای بیه عرصیهالتّواریخ نیز با چنین انگیزه و تحیت تیأثیر چنیان شیرایط  عجام 

»چنگیزخان و ایلخانان سخت پایبند جاودان ساختن اعمال و فتوحات خود و  گذارد، امّا اگرچهیم

های سیخن نییز شنویسی و پرهیز از آرایه( به ساد350، 1385)ریپكا،   .نام آوری مغولان بودند«

های سخن هالتّواریخ نیز هر چند از این دیدگاه متأثر است، امّا بازهم مایعبسیار توجه داشتند. جام

یر تضمین و اقتبیاس گمها، بسامد چشیترین این ویژگههنرمندانه را در خود دارد. یكی از برجست

بنابراین مقالة حاضر بر اساس چنین ؛ نمایدیی را در این متن ضروری مروشمنداست كه بررسی  

 ها پاسخ گوید:شضرورتی بر آن است تا به این پرس

 . كاركردهای تضمین در متن جامع التواریخ چیست؟1

 . چرا متن جامع التواریخ در برخورد با مقولة اقتباس متنی خنثی است؟2

 پژوهش  روش .2

ای و اسنادی انجام هدر این پژوهش كه به روش توصیفی ی تحلیلی و استفاده از مطالعات كتابخان

بحث دربیارة اهیداف هنیری تضیمین و اقتبیاس در میتن ایم تا علاوه بر  هپذیرفته است، كوشید

 التّواریخ، به تحلیل و ارزیابی اهداف دیگر آنها نیز بپردازیم.عجام

 اههافتی .3

التّواریخ مطابق همان سینّت راییج ایین عا نشان داد كه كاركردهای تضمین در متن جامهیبررس

ای هیشرین نقتمبرخی كاركردهای دستوری، مه های پیش از آن است و علاوه بر  نآرایه در مت

 ها عبارت است از:نهنری آ

 تمثیل -

 تزیین و تجمیل -
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 توضیح و تبیین -

 تحذیر -

 استشهاد و استناد -

خنثی بودن این متن نیز در برابر مقولة اقتباس به این دلیل است كه مقولة اقتباس در ایین  

 متن، فاقد اهداف ذیل است:

 كاركرد اقتباس در نقل به مضمون -

 كاركرد اقتباس در تكرار عین مطلب -

 كاركرد اقتباس در تأثیر مادة تاریخ در نوع نثر -

 وارگی بخشیدن به متن. ن كاركرد اقتباس در استفاده از رخدادهای تاریخی برای حالت داستا   -

 پیشینة پژوهش. 4

التّواریخ صورت گرفته است، به چنید میورد در عهای بسیاری كه در ارتباط با جامشاز میان پژوه

ی با عنوان »اقتبیاس خواجیو در آییات اه( در مقال1370ود: حسینی، سید محمد )شیزیر اشاره م

قرآن و احادیث« اثرپذیری شاعر را از آیات قرآن و احادیث نبوی بررسی كیرده اسیت. تركمنیی 

التّواریخ« پیرامیون روش عالله همیدانی و جیامل»رشییدالدّین فضی ة(. در مقالی1381آذر، پروین )

نویسی و جایگیاه علیوم خلله همدانی، منابع مورد استفادة او در تاریالرشیدالدیّن فض  نگاریختاری

»زبان و  ة( در مقال1383ردازد. ضیایی، مهدی )پیلتّواریخ به بحث و بررسی ماعدیگر در متن جام

التّواریخ را تحلیل عهای سبك نثر جامیناسانه ویژگشكگاهی سببا ن  لتّواریخ رشیدی«اعبیان جام

اقتباس و تضمین آیات قیرآن در تیاریخ جهانگشیای »  ة( در مقال1389ند. محمودی، مریم )كیم

جوینی«، ضمن اشاره به تضمین و اقتباس و اغراض آن در تاریخ جهانگشیا، انیواع آن را نییز از 

تجلّی قرآن و حیدیث در » ة( در مقال1389ای متفاوت بررسی كرده است. عربی، فرشاد )ههدیدگا

ی از تجلّیی اهگلشن راز، بررسی شواهدی از اقتباس، تضمین و تلمیح« در جهت شناساندن گوش

ای مختلف ادبی كوشیده است. محمدی، ههقرآن و حدیث و روایات اسلامی در گلشن راز به شیو

های صللّه همدانی از نظر شاخالالتّواریخ رشیدالدیّن فضع»تحلیل نثر جام  ة( در مقال1391علی )

پیردازد و ضیمن آن، یالتّواریخ معشناسی به بررسی شیوة انشای جامكسبكی و ادبی« با دید سب

ری آن ارائه كرده است. گتهای روایهالتّواریخ و شیوعهای دیگری پیرامون تعدّد مؤلّفان جامثبح

»نگاهی تازه به تضمین و تطور تاریخی آن   ة( در مقال1395رحمانی، هما و سیدی، سید حسین )
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در آثار بلاغی عربی و فارسی« با نگاهی به سیر تاریخی صنعت تضمین و جایگاه آن در مباحیث 

بلاغی بر آن هستند تا با توسّل به اصل توسعه معنایی، تعریف و عنوانی نو برای تضمین ارائه دهند.  

»بررسی تضیمین و اقتبیاس مضیامین قرآنیی و    ة ( در مقال 1396عالی محمودی، امیدوار و دیگران ) 

پهر امیر خسرو دهلوی« بیا بررسیی پرتوهیا و اشیارات قرآنیی در ایین  س ه احادیث نبوی در مثنوی ن 

 یری زبان اشارات قرآنی در ادب فارسی را بهتر بشناسیم. گ ل نند تا روند شك ك ی مثنوی كمك م 

 بحث و بررسي. 3

»قرن هفتم و هشتم هجری از حیث رواج و انتشار نثر پارسی، تالی عهید پییش از آن و بلكیه از 

های بزرگ این امر آن است كه ارتباط ایرانیان در این تها مهمتر از آن است. از علّتبعضی جه 

 بیا انقیراضهای مختلف با مركز خلافیت اسیلامی... بییش از پییش قطیع شید و بدوره به سب

عباس و سقوط بغداد، آخرین مركز رسمی زبان و ادب عربی و مرجع مقدّسی كه همیة اهیل یبن

كشید از میان رفت... بیا بیه قیدرت رسییدن ایلخانیان... یتسنن را به سوی آداب و رسوم خود م

های پارسی جای رسیائل عربیی را هها پارسی شد و نامتهای انشا در این ناحینناگزیر زبان دیوا

مركیز ادبیی میورد توجیه   نیرتیگبزر( در چنین شرایطی كیه  192،  1391،  2ج  گرفت.« )صفا،  

های داخلی نیز مجال چندانی برای رشد و شكوفایی بشود و جنگ و آشویمؤلّفان ایرانی نابود م

شیوند و یكنندة مشق اربابان قلیم منگذارد، قوم فاتح و خونخوار مغول، تعیییآثار جدید ادبی نم

 گانیهی  آمده است،ینویسی كه به مذاق این قوم خوش مخچنان كه پیشتر نیز اشاره شد، فن تاری

جویی مغیولان هگردد. اگر از خوی بدویّت و سیادیهای قلمی دربارهای ایشان مشآبشخور آفرین

پیرایه بودند بگذریم، وضع نثر پارسیی نییز در ایین دوران، بیه یهای ساده و بهكه خواهان نوشت

شمار آن به صناعات مختلف هنری بسیار آشفته بود. »در ابتدا تحمّل این یسبب قید و بندهای ب

سنگینی برابر آن زیبایی عاریتی چندان نمودی نداشت، امّا نویسندگان بعد به حیدیّ در افیزودن 

این زیورها مبالغه و اسراف كردند كه قامت نثر فارسی زیر بار گران ایین تجمّیل خمیید و چیون 

های تجملّی هم بیه تپیكر زیبای معانی كه اصالت با آن بود در پوشش این زیور نهفته شد، زین

ای نمایان گشت، چنان كیه پیس از گذشیت كمتیر از ییك قیرن خیود هصورت نامطلوب و زنند

نویسندگان فارسی متوجه این مشكل شدند و ما نمونة این توجه را در كتاب »التّوسّل الی التّرسیل«  

آیید و بیا از  ی ( بنابراین زمینه برای نوشتن به زبان ساده فیراهم م 11 ، 1387یابیم.« )استرآبادی، ی م 

 خورد.یم های ناشی از آن، شرایط به سود این زمینه رقم ی نمای ل مآبی و فض ی بین رفتن عرب 
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با دقّیت در شییوة نگیارش آن شود چنان كه یالتّواریخ نیز در چنین شرایطی نگاشته معجام 

های اجتماعی و ادبی در ساختار انشای آن نیز آشیكار اسیت بیه یتوان گفت تأثیر این آشفتگیم

 نویسد:یم ارهبنیدرااللّه صفا حكه ذبی ایهگون

هیا یجا  التّواریخ، ساده ولی بر روی هم متغیّر است. در بعضیع»شیوة انشای خواجه در جام 

هیا تیأثیر یهای مغولی در نثرش آشكار اسیت و در برخیی جاحها و اصطلابها و تركیهاثر كلم

ها انشای سادة قیرن هشیتم هویداسیت. تشود و در باقی قسمینویسان قدیم دیده مخشیوة تاری

اگر از نفوذهای تركی و مغولی در نثر او بگذریم، نثر رشیدالدیّن ساده، محكیم و اسیتوار اسیت.« 

 (219ی  218 ،1391، 2ج )صفا، 

 های اجتمیاعی و ادبیی در شییوة نگیارشیامّا حقیقت ایین اسیت كیه تیأثیر ایین آشیفتگ 

و   »رشیدالدیّن در تدوین ایین اثیر دسیتیاران زییادی داشیته اسیت  است كهجنالتّواریخ از آعجام

توان گفیت كیه تمیامی یانجمنی از دانشمندان و نویسندگان را برای این كار گرد آورده بود و نم

ند نظارت عالیه آن بر عهده خود وی بیوده چرهای مختلف آن زادة قلم رشیدالدیّن است، هشبخ

هیای ملیل و اقیوام خای از تاریها كه قصد مؤلف فراهم آوردن مجموعجندیگر آن كه از آ  .است

های این كتاب برگرفته از دیگر متون تاریخی است؛ چیه تون عالم بوده است، بیشتر قسمگهگون

ر. از ایین رو تشبه صورت اقتباس و نقل عین عبارات و چه به صورت اختصار و چه با تطویل بی

التّواریخ« بلكیه مربیوط بیه آن منیابع عها نه مربوط به »جامتبحث دربارة زبان و بیان این قسم

التّواریخ به نحو بارزی نمایان است و به همین جهت نثر عها در جامبخواهد بود. تأثیر نثر آن كتا

( 59  ،1383« )ضیایی،  ست نیست و دارای نوسانات زیادی است.دكهای مختلف كتاب یتقسم

استفادة این متن از دو صنعت تضمین و اقتباس نیز از همیین جیا ماییه ست نبودن  دكبنابراین ی

انجامد و متن را به نحو بارزی متنوع یهای نویسندگی مهگیرد. تعدد مؤلفان به گوناگونی شیویم

گیرنید؛ یای بیه خیود مههای دو گانیتكند. تضمین و اقتباس نیز متأثر از همین قضیه، صوریم

 شود.یم پیماید و اقتباس بسیار خنثی و غیر قابل حركت دیدهیتضمین مسیری پویاتر م

 تضمین. 1ـ  3

توان هر گونیه مشیاركت و تبیادل عناصیر لفظیی و معنیایی مییان سیخنوران و ی»تضمین را م

گویندگان دانست كه باید متناسب با مقتضای حال و مقام به قصد زینیت و تأكیید معنیا صیورت 

بیت، مصیراع(، آییه و حیدیث، شعر )های متنوعی همچون  هتواند در زمینیمشاركت مگیرد؛ این  
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( البتیه شیرط بیه 156، 1395مثل، وزن و قافیه و حتی مضمون رخ دهد.« )رحمیانی و سییّدی، 

كارگرفتن تضمین این است: »با ذكر نام... یا شهرتی كه مستغنی از ذكر نام باشد، به طوری كیه 

های راییج ه(. »تضیمین و اقتبیاس از شییو141،  1389بوی سرقت و انتحال ندهید.« )همیایی،  

تأثیرپذیری از قرآن است... البته برخی تضمین و اقتبیاس را دو صیورت متفیاوت تأثیرپیذیری از 

ای عیلاوه بیر چهیرة ه( پیداست كه به كارگیری هر آرای61و    50،  1377دانند« )حلبی،  یقرآن م

ای را نیز دنبال كند تا بیا تحكییم ههای معنایی ویژفهنری بخشیدن به متن مورد نظر، باید هد

تقلید به طور كلّی خواه از طبیعت باشد گرنه »معنا جایگاه استوارتری در بطن متن داشته باشد و  

و خواه از صنعت در صورتی كه با تصرّف توأم نباشد زیاده ارزش ندارد... تقلید از صنعت نیز چنان 

تواند چندان ارزشی داشته باشد، مگر آن كه یكه معلوم است فاقد اصالت و ابتكار است و طبعاً نم

غیر از هنر از لحاظ دیگری، مثلاً از نظر تاریخی یا روانشناختی یا اجتماعی، ارزش خاصی داشیته 

ها اقتباس و تضمین به روشیی ب( امّا »در بسیاری از كتا117ی    118،  1382كوب،  نباشد.« )زری

شود كه نویسنده عبارت... را با همان ساختار اصلی و گاه با اندكی تغییر در سخن خود یاطلاق م

تیر ش( چنان كیه پی133  ،1389كند.« )محمودی،  یدهد و در این امر اهدافی را دنبال میقرار م

التّواریخ مطابق همان سینّت راییج ایین آراییه در عنیز گفته شد كاركردهای تضمین در متن جام

هیای هنیری شرین نقتیمهای پیش از آن است و علاوه بر برخی كاركردهای دستوری، مه نمت

 ها عبارت است از:نآ

 تمثیل -

 تزیین و تجمیل -

 توضیح و تبیین -

 تحذیر -

 استشهاد و استناد -

 : های دستوری تضمیندكاركر. 1ـ  1ـ  3

 الیهفمضا

توان گفت نویسنده بیه یالیهی دارند و افزون بر آن مفهای تضمین شده نقش مضاهبعضی از آی

 ا را به كار برده است:هنقصد هنرنمایی و تزیین نثر خود آ

السّلام، صدق خییویش در بییاب سییخاوت در ه»از این جهت حق تعالی خواست تا ابراهیم علی
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عمل آرد تا از راه مكافات بر وجه احسن در عوض یك فرزند چندین قبایل و شعب از اصل و 

فَقَدْ آتَینا آلَ إبِْراهیمَ الْكِتابَ وَ الْحِكمَْةَ وَ آتَیناهُمْ مُلْكاً نسل او ظاهر گردد و به حكم:  

چندین هزار انبیا و اولیا و سلاطین و ملوک از ذریّّییت او در وجییود آمیید.« )همییدانی، عَظیماً  

1373، 26.) 

 سوره نسا 54 ةتضمین از آی

وار از جمع كفار تبرّا جسته و به دست خویش تمامت اصیینام بشكسییت و راه ل»و ابراهیم خلی

یا قَوْمَنـا ََجیبـُوا كفر و شرک بكلی بربست و فرمود تا در اقطار و امصار ممالك به حكم:  

 (29 ها بر انداختند.« )همان،هندا كردند تا بتان را بشكستند و بتخانداعِي اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ 

 سوره احقاف 31 ةتضمین از آی

 مفعول

»ابراهیم صلوات الرّحمن علیه برفور امر حق تعالی را مطاوعییت و انقیییاد نمییود و بییه امتثییال 

فِـي  یا بُنَي إِنِّي َرََیفرمان پیش آمد و به تعجیل اسماعیل را طلب داشت و با وی گفت: 

 (24 )همان، .«الْمَنامِ ََنِّي ََذْبَحُكَ فاَنْظُرْ ماذَا تَرَی

 سوره صافات 102 ةتضمین ازآی

: وَ لا تَلبِسُوا الحَـقَّ باِلباَطِـلِ وَ تَكتُمـُوا ندهند و گویند  ر»و عالمیان نیز بدان كار تن د

 (1441 )همان،الحَقَّ وَ َنتُم تَعلمَُون.« 

 سوره بقره 42 ةتضمین از آی

 متمّم

 ها نقش متمم دارند:ههای قرآن در این جملهآی

ام هرآینه تصور شما به جایگییاه باشیید و ظنّییی كییه برییید ظییاهراً ه»چون بی شوهر، بچه آورد

و من چگونه فعلی ناپسندیده كه موجب    إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌصواب. لكن شبهت نیست كه  

 (224 خجالت باشد كرده باشم.« )همان،

 سوره حجرات. 12 ةتضمین از بخشی از آی

افكندند یم شدند و از تشویر سر در پیشیزده مت»و چون خارج از یوسون و یاساق بود خجال

: إقرََ كِتاَبَكَ كَفَي نهادند كهیستدند و در پیش او میو پایزه و یرلیغ هریك از كسان باز م

 (807 )همان، بِنَفسِكَ الیَومَ عَلَیكَ حَسِیباَ.«

 سوره اسراق 14 ةتضمین از آی

»وزیر از مواعید او به كلی مأیوس شد و به قضا رضا داده دیییدة انتظییار بییر دریچییة اصییطبار 
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 (1003 .« )همان،تا خود فلك از پرده چه آرد بیرونگذاشت: 

 مصرعی از شعر عمادی شهریاری:

 ون           كز خاک به چرخ بركشد مشتی دونگهفریاد و فغان زین فلك آین

 ك از پرده چه آرد برون یود فلیا خیم هنوز            تیارییران روزگیظیا منتیم

 معطوف

»خوارزمشاه چون از سر نخوت و غرور عافیت عاقبت را اندیشه نكرد بر آسیب بییلا و محنییت 

 (475 )همان،وَ النَّظَرُ فِي العَوَاقِبِ تُؤمَنُ مِنَ المُعاَطِبِ.« گرفتار شد 

 صفت

گزار گشته بود ل»و بدان واسطه عوانان و سرهنگان بسیار كه عدد ایشان زیادت از رعایای ما

یئاً لا و مستقل و خورش ایشان از خون و مال رعایای عاجز كه:   إنَّ یَسلُبُهُمُ الذَّباَبُ شَـ

 (1433 بهره شوند.« )همان،یخوارگی بم، بوده، كوتاه دست شوند و از آن حرایَستَقذوُهُ مِنهُ

 كاركردهای هنری تضمین. 2ـ  1ـ  3

های قرآنی، احادیث و اشعار در كلام خود، اهیداف گونیاگونی دارد تنویسنده از به كار بردن عبار

توضیح، تشبیه و تمثیل، تیزیین و تجمییل، توان به تبرکّ و تیّمن، تبیین و  یها منكه از جملة آ

پردازی و هنرنمایی اشاره كرد. در زیر برخی از میوارد، تضیمین و اهیداف هاستشهاد و استناد، نكت

 :مكنییالتواریخ دنبال معها را در جامنآ

 تمثیل

 نویسنده این ابیات را به قصد تمثیل و تشبیه در كلام خود آورده است:

از تدبّر و تفكّر به مجرّد فتوای فقها، بر فور مثال داد تا آن مسلمانان را كه به حییریم »سلطان پیش  

 سییلطنت او پنییاه جسییته بودنیید، بییه قتییل آورنیید و امییوال ایشییان را بییه اسییم غنیمییت بگیرنیید.

 (471 )همان،  «همه آن كند كش نیاید به كار      چو تیره شود مرد را روزگار 

 شعر از فردوسی است.

شد در عهد دولت قاآن آغاز آن كردند. شخصی ی»چون در حدود قراقورم از افراط سرما زراعت نم

هییا بشییمردند. گترب كاشت و چندی حاصل آمد. آن را به بندگی قاآن آورد. فرمود تا آن را بییا بر

 صد عدد برآمد. فرمود تا او را صد بالش دادند. 

 (.691 )همان، «گر دل و دست بحر و كان باشد        دل و دست خدایگان باشد

 شعر از انوری است.
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زدند تا تمامت اعضای او خرد گشت و بدان الییم ی»مونگكه قاآن فرمود كه او را از چپ و راست م

 فرو شد و زنان و فرزندان او در ذلّ اسر افتادند.

 (803 )همان، «چو بد كردی مباش ایمن ز آفات     كه واجب شد طبیعت را مكافات

 شعر از نظامی است.

»یقین داشتند كه آن حالت و پریشانی از نفرین آن مردم بینوا است كه در آن قحط و تنگی جییان 

 ها از تأثیرات} آه {مظلومان خراب شده.هبدادند؛ در آن چه شبهت كه بسیار دولت خان

 (885 )همان،  «آه مظلوم در سحر بیقین             بتر از تیر و ناوك و ژوبین

 شعر از سنایی است.

 

 تزیین و تجمیل

 بینیم:یها مهآراستن و مزیّن كردن كلام با آیات قرآنی را در این نمون

»شكرانة این موهبت عظیم و مرحمت عمیم چگونه توانیم گزارد كه آن چه متمنیّ و مطلوب 

پریشانی جمله ما را دست پدران ما بود از ظهور رونق بازار مسلمانی و انقطاع اسباب مشقتّ و 

داده و ابواب امن و امان و استقامت امور اهل ایمان از كمال عاطفت و مرحمت شهنشاهی بر 

 (290 .« )همان،. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یؤْتِیهِ مَنْ یشَا ُما گشاده

 سوره جمعه است. 4 ةتضمن از بخشی از آی

»چون خبر به اطراف و مواضع دور و نزدیك رسید از هییر جییانبی بییه هرچنیید روز خییواتین و 

ای به غایییت دور}بودنیید{ تییا هچون طایف  ؛ و داشتندیرسیدند و عزا میزادگان آن جا مهپادشا

كُلُّ شَي ٍ هاَلِكٌ إلاّ كردند. یرسیدند و مراسم عزا اقامت میقرب سه ماه بگذشت متعاقب م

 وَجهَهُ لَهُ الحُكمُ وَ إلیهِ تُرجَعُون.«

 (542 )همان،

 سوره قصص است. 88 ةتضمین از بخشی از آی

 

 توضیو و تبیین

ور ه»و خواص و عوام اصناف انام را خوان انعام عام نهاده تا هركس و هر چیز به قییدر اسییتعداد بهییر

 و همگنان در فیضان جود نامتناهی مشارک و مساهم باشند. شوند

  ز مقبل جاوید نشدـو جـمقبول ت       از لطف تو هیچ بنده نومید نشد 

  كان ذرّه به از هزار خورشید نشد«      لطفت به كدام ذرّه پیوست دمي

 ( 23 )همان،
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 شعر از مولوی است. 

الییدیّن( را بییا پسییران   لسییلطان جلا)»چنگیز خان از غایت تعجبّ دسییت بییر دهییان نهییاد و او  

 گفت كه از آن پدر باید كه چنین آید پسر.یمنمود و یم

 «نه از نامداران پیشیـن شـنید         به گیتي كسي مرد از این سان ندید

 (527)همان، ص. 

 شعر از فردوسی است.

 

 تحذیر

 غرض از تضمین این ابیات پرهیز و بر حذر داشتن است:

فرصت در دفییع خصییم اهمییال و امهییال »شهزادگان و نوینان و امرا گفتند كه به وقت انتهاز 

 ورزیدن از منهج صواب دور باشد.

 «هركجا داغ بایدت فرمود         چون تو مرهم نهي ندارد سود

 (835 )همان، 

 شعر از سنایی است.

»خوارزمشاه نصایح چنگیز خان را ناشنوده بی امعان نظر به اجابت ادامت دماق و اغتنام اموال 

ایشان مثال داد و ندانست كه به حلال داشت خون و مال ایشان زندگانی مردم حرام خواهیید 

 شد.

  ا بنگردـة كارهـر مایـرد                 سـهر آنك  كه دارد روانش خ

 به كاری كه خواهي تو اندر شدن                نگه كرد باید برون آمدن

 ( 474)همان،   

   

 استشهاد و استناد

 قرآنی زیر به منظور شاهد آوردن و مستند كردن كلام انجام گرفته است:های  تتضمین عبار

»چون بر حقیقت حال واقف گشت به یقین او را معلوم شد كه در خیال آن جماعت مكر و نفاق 

باد چون مست شده باشند، پای از جادة حرمت بیرون نهند کاند كه در اثنای طوی مبارناست و بر آ

ي ِ إلـّا اند به اتمام رسییانند.  هو دست تطاول دراز كرده آنچه كنكاچ كرد لا یَحِیـقُ المَكـرُ السِـ

 (832 .« )همان،بِأهلهِِ

 سوره فاطر 43 هتضمین از بخشی از آی
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»اگر ظالمی نیز روا دارد كه تغییر و تبدیل كند از دود دل و تشنیع و فغییان خلایییق هراسییان   

. وَ سَیَعلَمُ الذَّینَ ظَلمَُوا َیَّ مُنقَلـَبٍ آن تصوّر نكنندباشد، چه عاقبتی وخیم و دوزخی الیم تر از  

 سوره شعراق( 227 ةتضمین از بخشی از آی).« یَنقَلِبُون

. فَمَن بَدَّلُه بَعدَ »لاجرم هركس كه تغییر و تبدیل كند در لعنت و سخط خالق و خلایق باشد

 (1441.« )همان، ص.ما سَمِعَهُ فَإنَّمَا إثمُهُ عَلَي الذَّینَ یُبَدِّلُونَهُ إنَّ اللهَ سَمِیعٌ عَلِیم

 سوره بقره 181ی  هتضمین از آی

 اقتباس. 2ـ  3

»این نكته كه در انتقال معنای متن ادبی، در گذر از نویسنده به خواننیده ممكین اسیت تزلزلیی 

اسیت.« پیش آید و برداشت خواننده متفاوت از هیدف نویسینده باشید، میورد پیذیرش همگیان  

گوینده در نثر ییا كه »( مفهوم اقتباس نیز در اصطلاح ادبی اگرچه این است  85  ،1383)خاوری،  

نظم عبارتی از قرآن یا حدیث را به صورت بیان مطلب اصلی و ادامیة سیخن درج كنید« )راشید 

ساز، »وجوه اشتراک بسیاری با نظریة تأویل م( اما به عنوان یك فرایند مفهو19:  1380محصّل،  

دارد، زیرا اقتباس در معنای دقیق كلمه به عاریه گرفتن/اخذ معنا از متن از پییش موجیود اسیت. 

شود كه ایضاح متن فقط پس یدور هرمنوتیكی كه در نظریة تأویل اهمیّت بسزایی دارد یادآور م

 گیرد... به دیگر سخن، پییش از آن كیه بیهیاز درکِ متن از پیش موجود صورت واقع به خود م

بحث و تجزیه و تحلیل متن بپردازیم باید شمایی كلّی از معنای آن را در ذهن تجسمّ بخشییم.« 

( بنابراین اگرچه به طور كلّی »هیدف از اقتبیاس، كمیال و غنیای ادب 120 ،1382)دادلی اندرو،  

( اما شناخت ساختار و محتوای متنی كه از آن اقتباس 139  ،1390اثرپذیر است« )غنیمی هلال،  

صورت گرفته است نیز بسیار حائز اهمیّت است، زیرا هر متنی بسته به نیوع اقتباسیی كیه از آن 

هیای سگیرد اهداف مختلفی را ممكن است بیه دنبیال داشیته باشید. در حیوزة اقتبایصورت م

تاریخی، بدیهی است كه جریان اقتباس ذاتی خنثی دارد، اما اگر شیوة نگارش آن این نكته را به 

ادر كند كه متن تاریخی قرار است به صورتی هنرمندانه عرضه شود، مفهوم اقتباس بیه ذهن متب

آورد. از آنجا كه حیوزة یهای مخصوص به خود را به وجود ملساز، تأویمعنوان یك فرایند مفهو

های ادبی درخشانی نظیر تاریخ بیهقیی و جهانگشیای جیوینی هنویسی در زبان فارسی نمونختاری

های از نگارش هنرمندانه در عرصة هدارد و علاوه براین، مكتب نثر فنّی همواره باعث ایجاد شیو

سیاز، مهای تاریخی با پدیدة اقتباس به عنوان یك فرایند مفهونی بوده است، برخورد متسینثرنو
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 روند:یهایی از این قبیل را نیز در پی دارد كه اهداف و كاركردهای اقتباس به شمار ملتأوی

 كاركرد اقتباس در نقل به مضمون -

 كاركرد اقتباس در تكرار عین مطلب -

 كاركرد اقتباس در تأثیر مادة تاریخ در نوع نثر -

 وارگی بخشیدن به متن. ن كاركرد اقتباس در استفاده از رخدادهای تاریخی برای حالت داستا   -

آید كه هدف از یپیش م شاین پرسدهد یوقتی اقتباس، كاركرد نقل به مضمون را نشان م 

كنید، یشود چه هدفی را دنبال مینقل به مضمون چیست، یا اگر متن اقتباس شده عیناً تكرار م

تواند سرچشمة نگارش هنرمندانه باشد، ییا ایین كیه آییا رخیدادهای ییا این كه آیا مادّة تاریخ م

وارگی نتوانند در شیوة نگارش هنرمندانه حالت داسیتایگیرند میتاریخی كه مورد اقتباس قرار م

 ایجاد و جلوة هنری متن تاریخی را پر رنگ كنند؟

 التّواریخ نشیانعهیای كیاركردی آن در میتن جیاملتأوی  یبررسی مقولة اقتباس و شناسیای 

های ادبی، نظیر تاریخ بیهقی و جهانگشای جوینی، فاقید هدهد كه این متن در مقایسه با نمونیم

گونه كه از نالتّواریخ هماعتر نیز گفته شد، جامشهای كاركردی است، زیرا چنان كه پیلاین تأوی

شود تا دربردارندة مهمترین روییدادهای ینام آن پیداست، تاریخی است كه به این قصد تألیف م

های هتاریخی یی از آغاز آفرینش تا روزگار تألیف آن یی باشد. همچنین تعدّد مؤلفیان آن و سیلیق

متفاوت ایشان در نوع نثر نویسی باعث شده است تا متن این تاریخ یكدست نبوده، گاهی هنری 

بنابراین، اقتباس در میتن ایین تیاریخ جیز نقیل صیرف روییدادهای ؛ و گاه بسیار ساده جلوه كند

تاریخی گاهی با اندكی تصرّف در ساختار نثر متن اقتباس شده و خلاصه كردن آن هییچ هیدف 

هایی نظیر تاریخ بیهقی و جهانگشیای نهای كاركردی كه متلكند و با تأوییخاصّی را دنبال نم

های چندی از شیوة اقتبیاس در میتن هها سرشار هستند، بیگانه است. توجه به نموننجوینی از آ

ها به خیوبی پیداسیت هدهد. با دقّت در این نمونیالتّواریخ، این حقیقت را به روشنی نشان معجام

گونیه تیأثیر و كیاركردی در جلیوة هنیری بخشییدن بیه میتن چهای میورد اقتبیاس هینكه مت

التّواریخ ندارند. حتّی این تكرارها، كه اغلب از مقولة همان تكرار عین مطلب میتن اقتبیاس عجام

نویسی در این متن و نبودن ییك خكند، زیرا هدف تارییشده است، هیچ هدف هنری را دنبال نم

شود خالی یمؤلّف واحد برای نوشتن تمام آن، باعث شده است تا هر حادثه و رویدادی كه نقل م

و میادّة  ناز هرگونه احساس و رنگ عاطفی باشد كه زمینة اصلی جلوة هنری بخشییدن بیه میت

 تاریخ است.
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 رفتار چنگیز با بازرگانان ایراني: 1نمونة 

 اندهرا پسند كرد  احمد بالحیحهای  هاند، جامه»این جماعت چون آنجا رسید  جهانگشای جویني: 

هایی كیه هرییك هو او را به نزدیك خان فرستاده. چون متاع بازگشاده است و عرض داده، جامی

غایت ده دینار یا بیست دینار خریده بود سه بالش زربهیا گفتیه. چنگزخیان از قیول گیزاف او در 

خشم شده است و گفته مگر این شخص بر آن است كه هرگز جامه به نزدیك ما نرسیده است و 

اند و قماشیات او را در قلیم هها كه ذخایر خانان قدیم درخزانة او معد بود بدو نمودهفرموده تا جام

آورده و تاراج داده و او را موقوف كرده و شركای او را به طلب فرستاده آنچه شریك او بوده است 

اند و هها پرسیده هیچ قیمت نكردهاند و بهای جامهاند و چندانكه الحاح كردهبرُمتّه به خدمت آورد

ایم. سخن ایشان به محل قبیول و سیمع رضیا رسیید و هها را به نام خان آوردهگفته ما این جام

و شریك   نقرهاند و هر دو كرباس و زندیجی را بالشی  هفرمود تا هر جامة زر را یك بالش زر بداد

های او را نیز بها داده و در بیاب ایشیان اعیزاز و هایشان احمد را بازخوانده و به همین نسبت جام

 (56 ،1388اكرام فرموده.« )جوینی، 

»آن سه بازرگان را آنجا فرستادند. چون آنجا رسیدند یك از ایشان قماشات   التّواریخ: عجام

خویش را عرضه داشته و هر چه بها ده دینار یا بیست دینار بود به دو بالش و سه بیالش قیمیت 

گفته. چنگیزخان از آن سخن نامنصفانه در خشم شده و گفته این شخص پندارد كه هرگز جامیه 

ای گرانمایه كه در خزانه موجود بود بدو نمودند و بعید از همو فرمود تا اصناف جا پیش ما نرسیده

و رفقای او را فرمود تا حاضیر   آن قماشات او را به قلم گرفته تاراج كردند و او را موقوف گردانید

هیا را بیه نیام پادشیاه عها را قیمت نكردند و گفتند ما این متاهشدند و چندان كه الحاح كرد جام

ایم. چنگیزخان را سخن ایشان خوش آمد و فرمود تا هر جامة زر را یك بالش زر بدادنید و هآورد

های او را كه تیاراج كیرده هو آن رفیق دیگر را بخواند و جام  هر كرباس و زندیجی را بالش نقره

 (472 ،1373بودند به همین نسبت بها بداد و در حقّ ایشان انواع نواخت فرمود.« )همدانی، 

التواریخ در بردارندة تمام مطالب تاریخ جهانگشاست، با این تفاوت كه نویسینده گیاهی عجام

در صدد بسط و گسترش دادن كلام و گاهی مختصر كردن آن است. گاهی نییز بیدون دخیل و 

 كند.یتصرف و اعمال تغییر عین مطلب را ذكر م

 وصف سلطان سنجر: 2 ةنمون

تر كیس ع»و سلطان سنجر پاذشاهی بوذ كه از آل سلجوق به طول عمر از او ممتّ  الصدور: هراح
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مراد و قمع اضداد و فتح بلاد كرد. هیبت و نشر ذكر و طیب عیش و تحصیل مال و ظفر بر    نبوذ

خسروان و فرّ كیان داشت. آئین جهانداری و قوانین شهریاری و قواعد پاذشاهی و ناموس ملُیك 

نیكو دانستی، حكمت: مَن أصلَحَ نَفسَهُ أَرغمََ أعاَدِیَهُ وَ مَن أَعمَلَ جدَِّهُ بلََغَ أمََانیَِیهُ، هیرک تین بیه 

دل و هاصلاح آرذ دشمن بردارذ و هرک جدّ به كار دارذ بمراذ رسد. اگرچه در جزویّات امیور سیاذ

پاستانی طبع بوذ رایی صایب و عزیمتی صادق داشت در وقت لشكر كشیذن و با خصمی مصاف 

عدل و انصاف و تقوی و عفاف داشت. حكمت: تیاجُ الملَِیكِ عِفاَفُیهُ وَ حصِینُهُ اِنصیَافُهُ وَ   ؛ وداذن

سِلاحُهُ كِفَافُه وَ ماَلُهُ رَعِیَّتُهُ، عفاف تاج پاذشاهست و انصاف او را پناهگاهست و كفیاف سیلاح و 

سال نوزده فتح لاز ابتدای عهد كه بخوراسان ملُك شذ از قِبَل براذر بركیارق تا چه   و  رعیّت مال،

بكرد كه در هیچ وقتی او را وهنی نبوذ و شكستی نیفتاذ. مَثَل: مَن ركَِبَ الجِدَّ غلََبَ الضِّدُ، مصراع: 

جد در كار ضد كنذ بر دار. ملُك غزنین بگرفت كه از آل سلجوق هیچ كس قصد آن نكرد و هیم 

از فرزندان محمودیان بهرامشاه بملك بنشاند و هر روز قرار افتاذ كه هزار دینار از فرضة شهر بیه 

خزانة او رسذ و عاملی از دیوان خویش جهت تحصیل این مال آنجا بنشیاند... و ملیك سیمرقند 

همچنین بگرفت كه بعد از وفات بركیارق احمد خان عاصی شذه بوذ. سلطان سینجر چهیار میاه 

حصار داذ و بستذ در سنة أربع و عشرین و خمسمایه و احمدخان را بگرفت و چندان ولاییت كیه 

 (168ی  169 ،1921پذرش ملكشاه داشته بوذ مستخلص كرد.« )راوندی، 

»و سلطان سنجر پادشاهی بود كه از آل سلجوق ممتّع به طول عمر و طیب   التّواریخ: عجام

عیش و نشر ذكر و جمع مال و فتح بلاد و قمع اضداد و تسلیت عبیاد و ترتییب أجنیاد و ظفیر و 

دار بود. فرّ كیان و آئین خسروان و همراد، خدای ترس و شرمگین، جواد، كریم، رعیّت دوست سپا

و   أهبت جهانداری و قواعد شهریاری نیكو دانستی و ناموس ملُك در همیه وقتیی نگیاه داشیتی

دل بودی راییی صیایب و عزیمتیی صیادق داشیت در وقیت لشیكر هاگرچه در جزویات امور ساد

از ابتیدای عهید كیه بیه  ؛ وكشیدن و با خصم مصاف دادن، مراسم و دقایق آن به شرط داشیتی

سال نوزده فتح بكرد، در هیچ وقیت او را وهنیی لتا چه   ارقیكبر  خراسان ملك شد از قِبَل برادر،

او دارالمك غزنه كه از اولاد سلجوقیان هییچ كسیی قصید آن نكیرد   ؛ ونرسید و شكستی نیفتاد

و هر روز   بگرفت و از فرزندان محمود یكی را به ملكی بنشاند كه نام او بهرامشاه بن مسعود بود

رساند و عاملی از برای تحصیل این مال آنجیا یقرار افتاد كه هزار دینار از فرضة شهر به خزانه م

نصب كرد و بنشاند و ملك سیمرقند همچنین بگرفت كه بعد از وفات بركیارق احمدخان عاصیی 

شده بود. سلطان چهارماه حصار داد در سنة أربیع و عشیرین و خمسیمایه بسیتد و احمیدخان را 
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 (47 ،1373بگرفت و چندان ولایت كه پدرش ملكشاه داشته بود مستخلص كرد.« )همدانی، 

التواریخ عالصدور راوندی است. نویسندة جیامهبخش تاریخ آل سلجوق، برگرفته از كتاب راح

ها نییز بیا حیذف تدر این قسمت، اغلب در پی ساده كردن كلام راوندی است. در بعضی قسیم

های: خدای ترس، شرمگین، كیریم تهای عربی یا اشعار مواجه هستیم. در نمونة بالا صفتعبار

 التواریخ رنگ عاطفی داده است.عدوست، به متن جامتو رعی

 فتو بُست: 3 ةنمون

توز نیام، ایین ی»و سبب آن بود كه طغان نامی كه والی آن بقعه بود و دیگری با  تاریخ یمیني: 

نداشیت و ناچیار آن ناحیّیت ولایت به قهر از دست او بیرون كیرد و طغیان طاقیت مقاومیت او  

بازگذاشت و در كنف اهتمام و حمایت ناصرالدیّن گریخت و از او مدد خواست تا ولایت خویش از 

ها پذیرفت و قدری معیّن را ملتزم شد كه هیر سیال بیر طرییق تدست خصم بیرون كند و خدم

حمل به خزانة او فرستد و به هر وقت كه حاجت افتد در زمرة اعوان و انصار او منحصر باشد و به  

مراسم خدمات قیام نماید و فرزندی بنوا در خدمت موكب ناصیرالدیّن مقییم دارد.« )جرفاذقیانی، 

 (22ی  23 ،1345

و سببش آن بود  »اولّ فتحی كه در عهد میمون او بود فتح ناحیّت بسُت بود:  التّواریخ عجام

توز نام امیری این ولایت به قهر از دست او بییرون كیرد. یكه طغان نامی والی آن بقعه بود و با

طغان چون قوّت مقاومیت نداشیت ناچیار آن ناحیّیت بازگذاشیت و در كنیف اهتمیام و حماییت 

ناصرالدیّن گریخت و از او مدد خواست تا ولایت خویش از دست خصم انتزاع كند و حملی ملتزم 

و بیه  رساند و به وقت حاجت در زمرة اعوان و انصار منحصیر باشیدیشد كه هر سال به خزانه م

 (29 ،1373مراسم خدمات قیام نماید و فرزندی به نوا در خدمت موكب مقیم باشد.« )همدانی، 

تاریخ سلطان محمود و آل بویه و آل سامان از كتاب تاریخ یمینی اقتباس شده است. حیذف 

 های این دو متن است.تتفاوها و افعال از ههای عربی، مختصر كردن كلام، تغییر در جملتعبار

 نتیجه

التّواریخ و تعدّد مؤلّفان آن باعث شیده عهای اجتماعی و ادبی در ساختار انشای جامیتأثیر آشفتگ

سیت نبیودن اسیتفادة ایین میتن از دو دكست نباشد. یدكاست تا شیوة نثر این متن تاریخی ی

های هگیرد. تعیدّد مؤلّفیان بیه گونیاگونی شییویصنعت تضمین و اقتباس نیز از همین جا مایه م
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كند. تضمین و اقتباس نیز متأثّر از همین یانجامد و متن را به نحو بارزی متنوعّ مینویسندگی م

پیماید و اقتباس بسیار یگیرند؛ تضمین مسیری پویاتر میای به خود مهای دو گانهتقضیّه، صور

التّواریخ مطابق عبنابراین كاركردهای تضمین در متن جام؛  شودیخنثی و غیر قابل حركت دیده م

هیای پییش از آن اسیت كیه عیلاوه بیر برخیی كاركردهیای نهمان سنّت رایج این آرایه در مت

 ها عبارت است از:نرین كاركردهای هنری آتمدستوری، مه 

 تمثیل، تزیین و تجمیل، توضیح و تبیین، تحذیر، استشهاد و استناد.

 التّواریخ نشیانعهیای كیاركردی آن در میتن جیاملتأوی  یبررسی مقولة اقتبیاس و شناسیای

های ادبی، نظیر تاریخ بیهقی و جهانگشای جوینی، فاقید هدهد كه این متن در مقایسه با نمونیم

گونه كه از نام آن پیداست، تاریخی است نالتّواریخ هماعهای كاركردی است، زیرا جاملاین تأوی

شود تا دربردارندة مهمترین رویدادهای تاریخی یی از آغاز آفیرینش تیا یبه این قصد تألیف مكه  

های متفیاوت ایشیان در نیوع نثیر هروزگار تألیف آن یی باشد. همچنین تعدّد مؤلفیان آن و سیلیق

نویسی باعث شده است تا متن این تاریخ یكدست نبوده، گاهی هنری و گاه بسییار سیاده جلیوه 

بنابراین، اقتباس در متن این تاریخ جز نقل صیرف روییدادهای تیاریخی گیاهی بیا انیدكی ؛  كند

كند و یتصرّف در ساختار نثر متن اقتباس شده و خلاصه كردن آن هیچ هدف خاصّی را دنبال نم

هیا سرشیار نهایی نظیر تاریخ بیهقیی و جهانگشیای جیوینی از آنهای كاركردی كه متلبا تأوی

التّواریخ، این حقیقت عهای چندی از شیوة اقتباس در متن جامههستند، بیگانه است. توجه به نمون

گونه تأثیر و كاركردی در جلوة هنیری چهای مورد اقتباس هیندهد كه متیرا به روشنی نشان م

كه اغلیب از مقولیة همیان تكیرار عیین   التّواریخ ندارند. حتّی این تكرارهاعبخشیدن به متن جام

نویسیی در خكند، زییرا هیدف تارییمطلب متن اقتباس شده است، هیچ هدف هنری را دنبال نم

این متن و نبودن یك مؤلّف واحد برای نوشتن تمام آن، باعث شده است تا هر حادثه و رویدادی 

شود خالی از هرگونه احساس و رنگ عاطفی باشید كیه زمینیة اصیلی جلیوة هنیری یكه نقل م

 و مادّة تاریخ است. نبخشیدن به مت

 :یادداشت

ای كاركردی در تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا این است كه در این دو تاریخ، در بسییاری از هلمنظور از این تآوی.  1

و ایین رنیگ عیاطفی و  ند و حالتی داسیتانی دارنیدا هموارد، وقایع تاریخی با رنگی عاطفی و نمایشی پرداخته شد

ا نییز از خیوانش هینا چنان برجسته است كه وقایع تاریخی، بدون توجه به تاریخ بودن آهنارگی آونحالت داستا

هنری برخوردارند. نمونة برجستة این وقایع تاریخی بیا تأوییل و كاركردهیای هنیری در تیاریخ بیهقیی، داسیتان 

 ای خانان مغول است.هشایی نظیر بخشهتو در تاریخ جهانگشای جوینی، حكای حسنك وزیر
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Abstract  
 

Imitation and Allusion in Rashid-al-Din Hamadani’s 

Jami al-tawarikh 

Vahid Mobarak* 
Zeinab Karami Poor** 

 

Purpose: Allusion and imitation considered to be the means with which 

texts can be literarily and aesthetically characterized. Utilized 

appropriately in both the thematic and structural aspects of texts, they 

can also assume other discursive functions. Jami al-tawarikh is one of 

the texts in which imitation and allusion have been utilized in the 

aforementioned manner. In this research − which has been done through 

descriptive-analytical methodology and library and documentary studies 

− we analyze structural, thematic and discursive significances of 

imitation and allusion within a comprehensive historical framework. 

Findings: The findings suggest that embedding allusion and imitation in 

historical texts can result in the emergence of the following textual 

functions: materialization of allusive significances of quotations, textual 

repetition, introduction of a new set of raw materials for historical 

investigations, and the use of historical events in making texts more 

story-like. Conclusion: A review of these goals shows that while Jami 

al-tawarikh utilizes imitation quite passively, its utilization of allusion is 

dynamic, and based upon the prevalent literary and historiographic 

tradition of his time.  
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